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 چکيده

‌شمولجهان‌و‌جامع‌الگوییکه‌‌معناشناسی‌روایی‌است‌-پردازان‌نشانهگِرِماس‌یکی‌از‌نظریه‌‌‌‌‌
‌دستدست‌میبهمتون‌روایی‌‌تجزیه‌و‌تحلیلبرای‌ و‌ ساخت‌روایت‌یافتن‌به‌ژرفدهد‌و‌با‌هدفِ

‌به‌تحلیل‌سیرِمطالعۀ‌ساختاری‌متون‌ ‌پیرنگِ‌‌روایی، ‌متن‌و‌درکِ ‌درونیِ منطقی‌حوادث‌و‌معانیِ
های‌روایی،‌به‌دیگر‌الگو‌های‌روایی،‌الگوی‌کنشگر‌گِرِماس،‌نسبتپردازد.‌در‌تحلیل‌متنروایت‌می

گفتمان‌‌کنش‌به‌یافتندست‌پی‌در‌و‌دارد‌روایی‌هایمتن‌گریروایی‌تحلیل‌برای‌بهتری‌انطباق‌قابلیّت
‌ساختاری‌حکایتِ‌مقاله،‌ایناست.‌ مِرگان‌در‌جُست‌و‌»با‌کاربرد‌الگوی‌کنشگر‌گِرِماس،‌به‌تحلیلِ

چه‌گیری‌رخدادها‌و‌آنپردازد‌و‌عناصری‌را‌که‌در‌شکلمی‌دررمان‌جای‌خالیِ‌سُلوچ«‌جوی‌سُلوچ
با‌‌کند.در‌این‌مقاله،دهد‌بررسی‌میهسته‌و‌پیرنگ‌این‌داستان‌رادرگسترۀ‌روایت‌شناسی‌تشکیل‌می

که‌‌است‌مطرح‌اساسی‌پرسش‌این‌اطلاعات،‌گردآوری‌در‌ایکتابخانه‌روش‌و‌توصیفی‌-تحلیلی‌روشی
معناشناسی‌رواییِ‌گِرِماس‌قابل‌تحلیل‌است‌و‌‌-رمان‌جای‌خالیِ‌سُلوچ‌،‌تا‌چه‌میزان‌با‌نظریۀ‌نشانه

ازنتایج‌این‌پژوهش‌این‌براساس‌الگوی‌کنشگر‌گِرِماس،‌عوامل‌گفتمان‌درتولید‌معنا‌در‌آن‌کدامند؟‌
ها‌صحنه‌محور،‌شخصیّت‌و‌روایی‌ساختاری‌با‌،«سُلوچ‌جویوجُست‌در‌مِرگان»‌داستانِ‌راویِ‌که‌است

تا‌عواطف‌و‌احساسات‌خواننده‌را‌و‌به‌نمایش‌گذاشته‌ بازنمایی  و‌رخدادهای‌آن‌را‌با‌پویایی‌تمام
گو‌‌و‌گفت‌لحنِ‌داستان،‌دراین‌شود.می‌آن‌متنیدرون‌عناصر‌و‌هاشخصیّت‌پویایی‌موجب‌و‌برانگیزد

افکند‌و‌می‌سایه‌رخدادها‌سراسر‌بر‌کشمکش‌و‌جنجال‌و‌است‌فرود‌و‌اوج‌دارای‌داستانی‌عناصر‌میان
 دارد.‌های‌داستان‌را‌در‌مقابل‌یکدیگر‌به‌کنش‌وا‌میتمام‌شخصیتّ

‌

‌گِرِماس،‌تحلیل‌ساختار.شناسی،‌جای‌خالیِ‌سُلوچ،‌الگوی‌کنشگر‌روایت‌واژگان کليدي:     
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‌مقدّمه

عناصری‌‌و‌هاشخصیّت‌نظر‌از‌آبادی،دولت‌محمود‌نوشتۀ‌سلُوچ‌خالیِ‌جای‌داستانِ‌پیرنگ

‌ایفای‌نقش‌پرداخته ‌بسیار‌ارزشکه‌در‌صحنۀ‌داستان‌به ‌آناند، چه‌بر‌زیبایی‌و‌مند‌است.

آبادی‌در‌عرصۀ‌رویدادهایی‌است‌که‌نگاری‌محمود‌دولتغنای‌داستان‌افزوده،‌شیوۀ‌روایت

‌مت ‌داستان‌بر‌اثر‌کشمکش‌و‌نقشـدر ‌گمندی‌شخصیّتنِ ‌موجب‌آفرینش‌حوادث، ‌رهـها

متنی‌شده‌و‌باروری‌زبان‌و‌شیوۀ‌گفتار‌و‌اوج‌و‌فرود‌لحن‌عناصر‌ها‌و‌اتّفاقات‌درونافکنی

‌فنون‌داستان ‌و ‌بر‌رویکردها ‌تکیه ‌با ‌نیز‌داستان‌را ‌و ‌این‌مقوله ‌است. نگاری‌موجب‌شده

جالب‌‌داستانی‌است،‌حاکم‌داستان‌سراسر‌بر‌آن‌عناصر‌از‌یک‌هر‌توسّط‌که‌رفتاری‌و‌اعمال

مند‌و‌ساختاری‌محکم‌پدید‌آورده‌است.‌این‌شگردهای‌روایی،‌با‌الگوهای‌نظام‌و‌متناسب

‌هدف ‌بهپویایی، ‌جذّابیّت،‌صلابت‌و‌ماندگاری‌داستان‌را ‌در‌مندی، ‌با ‌نویسنده ‌دارد. همراه

پژوهندۀ‌‌و‌پرداخته‌داستانی‌هایصحنه‌آفرینش‌به‌کلاسیک،‌زبان‌و‌بومی‌سادۀ‌زبان‌آمیختنهم

 دارد.‌شناختی‌وا‌میرا‌نیز‌به‌درنگِ‌روایت‌ادبی‌-متون‌روایی

‌نـژولی‌آلژیرداس‌کنشگر‌یوـالگ‌شناسی،‌روایت‌در‌روایی‌الگوهای‌ترینرحـمط‌از یکی

ساختاری‌‌معناشناسی‌انتشار‌از‌پس‌که‌است‌م.Algirdas J. Gremas ‌(1917-‌1992)ماسرِگِ

Semantics‌Structural ‌(1966)معنا‌ۀدربار‌و‌‌On Meaning ‌(1972)نظریه‌ترین‌مهم‌عنوان‌به‌‌‌

‌.‌معناشناسی‌روایت‌شهرت‌یافت‌پردازِ

را‌انسجامی‌استوار‌و‌علمی‌معناشناسی‌روایت‌‌کتاب،‌مباحث‌گِرِماس‌با‌انتشار‌این‌دو

ادبی‌نقشی‌تأثیرگذار‌بود.‌به‌یاری‌این‌الگویِ‌‌-رواییاو‌در‌تحلیل‌متن‌‌داد‌و‌الگوی‌منسجم

 های‌گوناگونِ‌متون‌روایی‌مانند‌جای‌خالیِ‌سُلوچساختاری‌روایتتوان‌به‌تحلیل‌می‌روایی،

‌یافت‌و‌ساختار‌روایی‌آن‌را‌سنجید.‌دست

‌توجّه‌به‌ساختار‌مستحکم‌آن‌از‌پیرنگی‌غنی‌برخوردار‌است‌و‌از‌دیدگاه‌ ‌با این‌متن،

‌شخصیّتروایت ‌عناصر، ‌آنشناسی، ‌و ‌است،‌ها ‌پنهان‌شده ‌لایۀ‌رخدادهای‌آن ‌لایه ‌در چه

‌دارد.‌حاصل‌این‌بررسی‌نتایج‌قاب لیّت‌تجزیه‌و‌تحلیل‌بر‌اساس‌الگوی‌کنشگر‌گِرِماس‌را

شمول‌دارد‌و‌از‌منظر‌ای‌را‌در‌پی‌خواهد‌داشت؛‌زیرا‌نظریۀ‌گِرِماس‌کارکردی‌جهانارزنده
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ها‌و‌معرّفی‌عناصر‌آفرینندۀ‌شناسی‌الگویی‌مناسب‌برای‌نقد‌و‌تحلیل‌داستاندانش‌روایت

‌آید.شمار‌می‌ساختارِ‌آن‌به
‌

 تحقيق  پيشينۀ

 روایی‌با داستان به شناختیروایت رویکرد بر درآمدی»(‌در‌مقالۀ‌1387ابوالفضل‌حریّ)

‌شفق)«دردار هایآیینه رمان به نگاهی ‌و ‌مدرّسی ‌درمقالۀ1392، تحلیل‌حکایات‌تعلیمی‌»(

‌و‌علوی«‌الاولیاء‌بر‌پایۀ‌الگوی‌روایی‌کنشگر‌گِرِماستذکره (‌1396لیقوان‌)مقدّم‌و‌صدّیقیِ

به‌«الصّوفیه‌بر‌اساس‌نظریۀ‌زمان‌در‌روایت‌ژرارژنتشناسی‌طبقاتبررسی‌روایت»‌در‌مقالۀ

نقاّدانه‌‌درآمدی‌کتاب‌در‌نیز‌تولان‌مایکل‌اند.پرداخته‌گِرِماس‌کنشگر‌الگوی‌و‌شناسیروایت

‌زبان ‌به‌دیدگاه‌ـ ‌از‌روایتهای‌جدیدی‌درحوزۀ‌شناختی‌بر‌روایت، شناسی‌پرداخته‌است.

‌روایت‌ای‌مستقل‌در‌بارۀ‌تحلیل‌ژرفتوان‌دریافت‌مقالهرو،‌میاین ‌روایی‌و‌پیرنگِ ساختِ

‌مبنای‌الگویداستان ‌سُلوچ‌بر ‌خالیِ ‌این‌مقاله،‌‌کنشگر‌های‌جایِ ‌و ‌نشده ‌نوشته گِرِماس،

کنشگر‌گِرِماس‌نوشته‌شده‌باشد‌که‌در‌بارۀ‌این‌داستان‌بر‌اساس‌الگوی‌ای‌مینخستین‌مقاله

‌است.
 

 روش تحقيق

ای،‌شیوۀ‌توصیفی‌و‌کتابخانه‌-دراین‌پژوهش،‌شیوۀ‌گردآوری‌اطّلاعات‌از‌نوع‌تحلیلی

‌گِرِماس‌در‌تحلیل‌روایت‌کنشگر‌ها،‌روش‌کیفی‌با‌هدف‌کاربرد‌الگویتجزیه‌و‌تحلیل‌داده

‌استقرایی)از‌جزء‌به‌کلّ(‌است.شناسیِ‌جایِ‌خالیِ‌سُلوچ‌و‌روش‌استدلالی‌نیز‌روش‌
 

 مبانی تحقيق

 شناسی و کارکردهاي آنروايت

‌روایت هدف ‌رویکردِ ‌هایروش‌تمامی‌که‌است‌روایت‌جامعِ‌الگوی‌کشفِ»شناسی،

‌میسّر‌را‌معنا‌تولید‌که‌هستند‌هاروش‌همین‌واقع‌در.‌گیرد‌بر‌در‌را‌هاداستان‌روایتِ‌ممکنِ

و‌نیز‌کشف‌الگوها‌و‌مفاهیم‌پنهان‌در‌بستر‌متون‌که‌رویدادها‌و‌‌(1391:‌87برتنس،«)کنندمی
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‌به‌یکدیگر‌پیوند‌میحوادث‌روایت ‌را ‌روایتها ‌تجزیه‌و‌تحلیل‌متون‌‌شناسیدهد. در‌پیِ

مایۀ‌کوشد‌ما‌را‌در‌رسیدن‌به‌جزییّاتِ‌درونهای‌آن‌است‌و‌همواره‌میروایی‌و‌زیرساخت

پیوسته‌‌رویکرد،‌این‌یابیم.دست‌هستیم‌آن‌دنبال‌به‌که‌چهآن‌حاصل‌به‌تا‌کند‌یاری‌هاروایت

ساختاری‌‌دیدگاه‌از‌را‌هارخداد‌بین‌مناسبات‌و‌بپردازد‌ادبی‌متون‌شناسیِمایهدرون‌به‌است‌آن‌بر

بازیابد‌تا‌با‌آفرینش‌معانیِ‌بدیع‌و‌توسّع‌بخشیدن‌به‌این‌مضامین،‌آن‌را‌در‌قالبی‌تازه‌ارایه‌و‌

ساختار‌‌با‌و‌ببرد‌بهره‌آن‌محتوایی‌غنای‌و‌مایهدرون‌از‌مخاطب‌تا‌دراندازد‌نو‌طرحی‌آن‌برای

‌می ‌روایت‌ایجاد ‌فرآیند ‌در ‌که ‌بدیعی ‌پدید ‌نو ‌موقعیّتی ‌پیرنگِ‌کند، ‌استحکام ‌با ‌و آورده

شناسی‌حایز‌چه‌در‌روایتشود.‌آنروایت‌موجب‌خلق‌پیوند‌میان‌مخاطب‌و‌عناصر‌روایت‌

رویکرد،‌‌این‌زیرا‌است،‌ادبی‌متون‌بستر‌در‌تازه‌معانی‌به‌پژوهندگان‌یابیدست‌است،‌اهمیّت

گشاید‌و‌آدمی‌را‌به‌های‌بدیع‌به‌رویِ‌خوانندگان‌میها‌و‌خلاقیتّدنیای‌جدیدی‌را‌از‌باور

 سازد.‌جهانی‌نو‌رهنمون‌می
 

 شناسیروايت پيشينۀ تاريخی

های‌پریان‌انجام‌شناسی‌قصّهمندی‌را‌که‌ولادیمیر‌پراپ‌در‌کتابِ‌ریختپژوهش‌ارزش

شناسی‌بود.‌وی‌در‌کارِ‌تجزیه‌و‌تحلیل‌رواییِ‌رخدادهای‌داد،‌نخستین‌گام‌در‌حوزۀ‌روایت

مایه‌و‌محتوای‌قصّه‌توجّه‌کرد،‌زیرا‌اعتقاد‌داشت‌که‌درون‌هاها‌به‌شکل‌و‌فرم‌آناین‌قصّه

و‌کوشش‌‌کار‌شیوۀ‌لبه‌همین‌دلی.‌کرد‌ها‌منتقلساختار‌آن‌و‌صوری‌مشخّصات‌را‌باید‌به

‌نهاد؛‌«شناسی‌ریخت»‌را‌خود ‌و‌هاآن‌سازای‌اجزای‌پایۀ‌بر‌ها‌قصّه‌توصیف»یعنی‌نام

‌‌(.1392‌:49پراپ،)«قصّه‌کلّ‌با‌و‌یکدیگر‌با‌ها‌سازه‌این‌همبستگی

‌روایت ‌برای‌است‌نوظهوری‌دانش‌1شناسی‌امّا ‌در‌تودوروف‌تزوتان‌بار،نخستین‌که

‌کار‌به‌«قصّه‌مطالعۀ‌علم»نام‌با‌را‌آن‌میلادی‌‌1969سال‌به‌دکامرون‌زبان‌دستور‌کتاب

‌تقسیم‌دوره‌سه‌به‌را‌شناسیروایت‌تاریخ‌توانمی‌کلّی‌طور.‌به(‌1371‌:7ر.ک:‌اخوّت،)برد

 :‌کرد

‌نوزدهم‌طول‌کشید،‌رنـق‌رـاواخ‌تا‌این‌دوره‌:(‌1962تا) رايیـساختارگپيش الف. دورۀ

‌بهتری‌ترجمۀ‌که‌بازنمایی،‌)=‌محاکات‌مفهوم‌بوطیقا،‌در‌ارسطو‌نظر‌مطابق‌ادبی‌پردازاننظریه
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‌است‌تقلید‌جای‌به ‌نویسندگان‌تلقّی‌معتبر‌روایت‌را( ‌نیز‌ناتورالیست‌و‌رئالیست‌کردند.

‌و‌کندمی‌مشخّص‌را‌شیوۀ‌حقیقت(‌حقیقت‌تظاهر)نماییحقیقت‌اقتضای‌که‌بودند‌معتقد

‌رئالیستی‌و‌معتبر‌بازنمایـی‌ضامن‌بهترین‌عنوانبه‌را‌عینی‌راوی‌یک‌زولا‌امیل‌همچون‌کسانی

‌.‌2(‌1393:‌112مکاریک،‌داشتند.)ر.ک:‌نظـر‌در

‌ترینمهم‌شناسیروایت‌این‌دوره‌تاریخ‌در :(‌1982تا‌‌1962از) ساختارگرايی دورۀ ب.

‌آن‌از‌پیش‌و‌یاکوبسن‌رومن‌شناسی‌زبان‌الگوی‌متأثّر‌از‌که‌برداشت‌در‌را‌روایت‌نظریّات

‌پراپ،‌کار‌از‌تأثیر‌به‌،(1918)لوی‌استراوس‌کلود. بود‌سوسور‌ساختاری‌شناسی‌زبان‌نظریۀ

‌داد‌قرار‌واحد‌روایت‌حکایت‌جای‌به‌را‌اسطوره ‌1969)تودوروف‌تزوتان. ‌عملکرد‌نیز(

‌برمون‌کلود‌دارند.‌شباهت‌فعل‌به‌هاکنش‌گفت‌و‌دانست‌نحوی‌هایمقوله‌مانند‌را‌روایی

(1973‌ ‌و‌بدیل‌عناصر‌میان‌هاگزینش‌از‌ایسلسله‌مانند‌را‌روایی‌منطق‌هایویژگی‌نیز(

‌(.111)ر.ک:‌همان:‌دانست‌روایی‌کنـش‌رمزگذاری‌بـرای‌معنایی‌نظام‌یک‌تدارک

‌غیرادبی‌هایعرصه‌به‌روایت‌ورود‌دوره،‌این‌اصلیِ‌ویژگی‌ج. دورۀ پساساختارگرايی:

‌ادامه‌ژنت‌ژرار‌شناسیِروایت‌دوره‌این‌در.‌است‌آن‌به‌هارشته‌سایر‌از‌هاییاندیشه‌هجوم‌و

‌مسایلی‌.شد‌نگریسته‌«چندآوایی»‌ایگفته‌مانند‌باختین‌میخاییل‌تأثیر‌تحت‌روایی‌متن‌به‌و‌یافت

‌سیمور‌.گردید‌مطرح‌روایی‌اقتدار‌و‌روایی‌گیریدرونه‌بینامتنیّت،‌نقیضه،‌قول،‌نقلِ‌همچون

‌(1982)فیلد‌بن‌.داد‌گسترش‌دیداری‌رسانۀ‌به‌را‌روایی‌گفتمان‌دربارۀ‌تحقیق‌(1978)چَتمَن

‌کالر‌جاناتان‌.برخاست‌روایت‌ارتباطی‌هایمدل‌با‌مقابله‌به‌و‌بخشید‌نظم‌را‌ذهن‌سیّال‌جریان

‌داشت‌اعتقاد‌زیرا‌برد،‌سؤال‌زیر‌را‌پیرنگ‌و‌داستان‌میان‌تفاوت‌دربارۀ‌سنّتی‌دیدگاه‌(1981)

‌(.113)همان:‌«کندمی‌تولید‌را‌آن‌بلکه‌کند،نمی‌تکرار‌را‌آن‌یا‌نیست‌داستان‌پیرو‌پیرنگ»

‌چند‌و‌ساختاری‌معناشناسی‌نام‌به‌گِرِماس‌کتاب‌انتشار‌از‌پس‌شناسی،روایت‌دانش‌ظهور

‌به‌اصلاح‌ساختار‌و‌تکمیل‌و‌بارت‌از‌دیگر‌مهمّ‌اثر ‌پراپ‌ریخت‌نظریۀ‌تودروف؛ شناسیِ

کرد‌و‌‌متحوّل‌داشت،‌قرار‌پراپ‌نفوذ‌تحت‌زمان‌آن‌تا‌که‌را‌ساختارگرایی‌بنیان‌منجر‌شد‌و

‌تغییر‌داد ‌مسیر‌آن‌را ‌ساختار‌از‌و‌کرد‌تمرکز‌روایت‌ساختار‌بر‌خاص‌طوربه‌نظریّه‌این.

‌(.1391‌:86ر.ک:برتنس،)گرفت‌فاصله‌هاداستان‌مایۀدرون‌بنیادین
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 نظريۀ الگوي کنشگر گِرِماس

کارکرد‌‌اساس‌بر‌داستان‌هر‌عناصر‌و‌هاشخصیتّ‌از‌محدودی‌شمار‌که‌است‌معتقد‌گِرِماس

‌‌دارند.‌نقش‌آن‌رخدادهای‌بردپیش‌و‌آفرینش‌در‌خود

ها‌را‌الگوی‌کنش‌نامید.‌البتّه‌بندی‌کرد‌و‌آنکارکردشان‌تقسیم‌مبنای‌بر‌را‌عناصر‌این‌وی

‌دارد.‌وجود‌داستان‌یک‌در‌هاآن‌از‌تعدادی‌هم‌به‌اعتقاد‌وی‌گاهی‌هر‌شش‌کنشگر‌و‌گاهی

‌کنشدامنه»‌پراپ‌چهآن‌بر‌تکیه‌با‌گِرِماس، ‌های ‌گونه« ‌به ‌بود، ‌نقشنامیده های‌شناسی

شد‌هر‌شخصیتّ‌خاصّی‌را‌در‌هر‌داستانی‌که‌ظاهر‌شده‌باشد‌ای‌پرداخت‌که‌میکنشگرانه

‌او‌نخست‌همۀ‌شخصیتّبه‌یکی‌از‌آن ‌فروکاست. ‌به‌شش‌نوع‌ها ‌بالفعل‌را های‌داستانیِ

‌تقسیم‌می ‌کنشگر ‌فرستنده، ‌هدف، ‌فاعل، ‌یاریکند: ‌گِرِماس‌گیرنده، ‌نظر ‌در گر‌و‌حریف.

‌آن ‌از ‌جاری‌میان‌سادگی‌این‌الگو ‌یعنی‌موضوع‌گفتمانِ ‌بر‌هدف‌فاعل، ‌تماماً جاست‌که

گر‌فرستنده‌و‌گیرنده،‌تمرکز‌دارد‌و‌هدف‌فاعل‌نیز‌به‌نوبۀ‌خود،‌تحت‌تأثیر‌حریف‌و‌یاری

‌(.17-1393‌:18گیرد)هرمن،شکل‌می

‌توان‌به‌شکل‌زیر‌ترسیم‌کرد:کنشگر‌گِرِماس‌را‌میدر‌یک‌طرح‌کلّی،‌الگوی‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌‌‌‌

 ياري گر

:هفرستند  

 موضوع
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 گيرنده:

 بازدارنده
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توان‌گفت:‌فرستنده،‌عاملی‌است‌که‌با‌توجّه‌به‌نظریۀ‌گِرِماس‌و‌الگوی‌کنشگر‌وی‌می   

ارزشی(‌سوق‌سود‌رساندن‌به‌کنشگرِ‌گیرنده،‌به‌دنبال‌هدف)شئقهرمانِ‌داستان‌را‌به‌منظور‌

‌یاریمی ‌این‌فرآیند‌عاملِ ‌در ‌هدف)شئدهد. ‌برای‌نیل‌به ‌را ‌قهرمان ‌یاری‌دهنده، ارزشی(

‌دستمی ‌مانع ‌مخالف( ‌)نیروی ‌بازدارنده ‌کنشگر ‌دیگر، ‌سوی ‌از ‌به‌رساند. ‌قهرمان یابی

‌میارزشیهدف)شئ ‌نهایت‌شئ( ‌در ‌و ‌شخصیتّ‌ارزشیشود ‌کلّ ‌و‌کنشگری‌است‌که ها

‌او‌می ‌روایت‌حول‌محور ‌میان‌این‌عناصر‌عناصرِ ‌تلاش‌و‌کشمکشِ ‌نتیجه، چرخند‌و‌در

‌شود.موجب‌خلق‌داستان‌و‌رخدادهای‌آن‌می
  

‌آشنايی با رُمان جاي خالیِ سُلوچ

‌روستای‌وقوع‌محلّ‌.است‌آبادی‌محمود‌دولت‌رُمان‌دومین‌سُلوچ‌خالیِ‌جای ‌داستان،

‌روستایی‌زمینج ‌است؛ ‌جنوب‌سبزوار( ‌اصلی‌های‌شخصیتّ‌.فقیر‌مردمی‌با‌ری،ـکوی‌)در

‌است‌کارگر‌و‌مقنیّ‌«سُلوچ»‌.هستند‌سُلوچ‌خانوادۀ‌داستان، ‌زنی«مِرگان»همسرش. ‌است‌،

‌بیاورد‌خانه‌به‌نانی‌تا‌کند‌می‌کار‌اهالی‌های‌در‌خانه‌که‌سالمیان ‌‌بزرگ‌پسر. ‌،«عبّاس»تر،

‌است‌نوجوانی‌ترـ‌،‌کوچک‌ـ‌پسر«‌ابَراو».‌تر‌است‌کوچک‌برادر‌پول‌دزدیدن‌و‌قمار‌عاشق

‌هم‌«هاجر».‌کند‌دور‌خانه‌از‌را‌فقر‌گردِ‌تا‌دهد‌می‌کاری‌هر‌به‌تن‌که‌خانواده‌فقر‌از‌گریزان

که‌از‌او‌«‌گناوعلی»که‌مجبور‌به‌ازدواج‌اجباریِ‌زودهنگام‌با‌‌باشدمی‌سُلوچ‌و‌مِرگان‌دختر

‌شود.‌است،‌می‌تر‌بسیار‌بزرگ

‌به‌را‌خانه‌بار‌شود‌می‌مجبور‌مِرگان.‌شود‌می‌آغاز‌داستان‌خانه،‌از‌سُلوچ‌ناگهانی‌رفتن‌با

‌در‌دِه‌فقیر‌مردم‌دست‌از‌را‌بایر‌زمینی‌خواهند‌می‌دِه‌مالکانِ‌خرده.‌بکشد‌دوش‌به‌تنهایی

‌دِه،‌حمّامی‌،«گناوعلی»‌گیرودار‌در‌این.‌کند‌می‌مخالفت‌که‌است‌کسی‌تنها‌مرِگان‌و‌بیاورند

‌برای‌کار‌وعدۀ‌با‌را‌او‌و‌آید‌می‌هاجر‌خواستگاری‌به‌کرده،‌علیل‌کتک‌زیر‌را‌همسرش‌که

‌شتری‌مهار‌برای‌شده،‌گمارده‌شترداری‌به‌که‌عبّاس‌.برد‌می‌اش‌خانه‌به‌اَبراو،‌و‌عبّاس

‌با‌را‌صبح‌تا‌شب‌یک‌شود‌می‌مجبور‌و‌افتد‌می‌چاهی‌به‌و‌شود‌می‌گلاویز‌او‌با‌مست،

‌و‌جسمی‌نیروی‌و‌شده‌سفید‌همه‌سرش‌موهای‌یابند‌می‌را‌او‌وقتی.‌کند‌سر‌چاه‌مارهای

‌شود‌می‌تراکتور‌رانندۀ‌میان،‌دراین‌هم‌ابَراو.‌شود‌می‌نشین‌خانه‌و‌داده‌دست‌از‌را‌اش‌روحی
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‌مادر.‌شود‌می‌درگیر‌و‌شده‌گلاویز‌او‌با‌است،‌مخالف‌مادرش‌که‌زمینی‌زدن‌شخم‌برای‌و

‌.‌کند‌می‌بیرون‌خانه‌از‌را‌او‌هم
 

 بحث 

‌آشنايی با ساختار داستانِ مِرگان در جُست و سُلوچ

)سوم‌شخص(‌وارد‌شرح‌‌نامحدود‌کلّ‌دانای‌:آبادی)محمود‌دولت‌در‌این‌روایت،‌راوی

‌پردازد:‌‌‌‌گونه‌به‌بیان‌آن‌میشود‌و‌اینداستان‌می

‌هنوز‌در‌خواب‌بودند:‌عبّاس،‌اَبراو،ها‌مِرگان‌که‌سر‌از‌بالین‌برداشت،‌سُلوچ‌نبود.‌بچّه

های‌مقراضی‌کنار‌صورتش‌را‌زیر‌چارقد‌بند‌کرد،‌از‌جا‌برخاست‌و‌پا‌از‌هاجر.‌مِرگان‌زلف

‌دهنۀ‌در‌به‌حیاط‌کوچک‌خانه‌گذاشت‌و‌یک ‌سُلوچ‌سر‌گودیِ راست‌به‌سر‌تنور‌رفت.

دانست‌چرا؟‌فقط‌خوابید.‌مِرگان‌نمیهای‌گذشته‌را‌سُلوچ‌لب‌تنور‌میتنور‌هم‌نبود.‌شب

راست‌به‌ایوان‌تنور‌آمد،‌یکها‌دیر،‌خیلی‌دیر‌به‌خانه‌میخوابد.‌شبدید‌که‌سر‌تنور‌میمی

جمع‌‌را‌خودش‌داشت.‌ریزی‌جثّۀ‌شد.می‌چمبر‌تنور،‌لب‌ایوان،‌شکستۀ‌سقف‌زیر‌و‌رفتمی

استخوان‌‌پاره‌دو‌–‌هایشران‌لای‌را‌هایشدست‌برد،می‌فرو‌شکمش‌توی‌را‌زانوهایش‌کرد،می

الاغی‌که‌همین‌بهار‌‌–گذاشت‌و‌کپّان‌کهنۀ‌الاغش‌را‌داد،‌سرش‌را‌بیخ‌دیوار‌میجا‌می‌–

خوابید.‌کسی‌چه‌خوابید.‌شاید‌هم‌نمیمی‌کشید‌ورویش‌می‌–پیش‌ملخی‌شده‌و‌مرده‌بود‌

‌از‌آخر‌روزۀ‌چند‌این‌که‌چرا‌زد؟می‌حرف‌خودش‌با‌و‌کردمی‌کز‌صبح‌تا‌شاید‌داند؛می

رفت‌بالای‌ها‌مِرگان‌میرفت.‌صبحآمد‌و‌خاموش‌میافتاده‌بود.‌خاموش‌می‌حرف‌و‌گپ

ها،‌‌بچّه‌برخاستن‌از‌پیش‌کند،‌نگاه‌زنش‌به‌کهآن‌بی‌و‌شدمی‌بیدار‌خاموش‌هم‌سُلوچ‌سرش،

‌(.‌1391‌:7آبادی،)ر.ک:‌دولت‌رفت...از‌شکاف‌دیوار‌بیرون‌می

‌داستان ‌می‌سرآغاز ‌زنی‌آغاز ‌محوریِ ‌نقشِ ‌با ‌برجستهشود ‌و ‌دارد ‌نام ‌مِرگان ترین‌که

‌مِرگان‌یک تنه‌در‌برابر‌تمام‌ناملایمات‌و‌حوادث‌شخصیّت‌داستان‌و‌مرکز‌ثقل‌آن‌است.

داستان‌‌مایۀدرون‌کند.می‌دفاع‌وجود‌همۀ‌با‌خود‌خانوادۀ‌کیان‌از‌و‌مقاومت‌داستان‌سهمگین

‌استهلا‌دردی‌عمیق‌حکایت‌از ‌به‌کار‌بردن‌براعتِ ‌از‌ریشهدارد‌که‌راوی‌با دار‌لی‌جالب،
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دهد‌که‌ریشه‌در‌اوضاع‌اجتماعی،‌اقتصادی‌و‌درد‌در‌عرصۀ‌جامعه‌خبر‌میبودن‌این‌کهنه

سیاسی‌نظام‌حاکم‌بر‌آن‌زمان‌دارد‌و‌تصویری‌گویا‌از‌آن‌روزگار،‌یعنی‌دورۀ‌پهلوی‌است.‌

ایی‌در‌شالودۀ‌این‌داستان‌بر‌اساس‌واقعیّت‌نگاشته‌شده‌که‌در‌نتیجه‌موجب‌بروز‌رویداده

‌عناصر‌و‌شخصیتّ ‌به‌دنبال‌این‌فرآیند، ‌است. ‌به‌صحنۀ‌عرصۀ‌آن‌شده های‌گوناگونی‌پا

‌ها‌خانوادۀ‌سُلوچ،‌به‌ویژه‌مِرگان‌است.‌ترین‌این‌شخصیّتاند‌که‌کلیدیداستان‌گذاشته

تراوشات‌»‌ذهن‌سیّال‌جریان‌.است‌ذهن‌سیّال‌جریان‌کاربرد‌داستان،‌این‌هایویژگی‌از‌یکی

‌حتّی‌و‌دستوری‌معمول‌ساختار‌و‌ترتیب‌از‌متفاوت‌را‌داستان‌هایشخصیّت‌از‌یکی‌ذهن‌درونی

ای‌را‌های‌غیرِ‌مترقبّهدگرگونی‌و‌(1393:‌194)مکاریک،‌«گذاردمی‌خواننده‌روی‌پیش‌معنایی

‌گوید:‌که‌راوی‌میآفریند.‌چناندر‌رویدادهای‌روایت‌می

‌ ‌نال‌درآمده ‌به ‌مرِگان‌از‌سرما ‌انگشتپاهای‌برهنۀ ‌میبودند. ‌آشکارا نالیدند.‌های‌پاها،

ها‌را‌به‌ناله‌درآورده‌بود.‌مِرگان‌به‌لب‌رود‌تر‌از‌درد،‌انگشتتر‌از‌درد،‌عمیقچیزی‌فزون

زمین‌‌خزید...می‌خاموش‌و‌نرم‌پیر،‌اژدهایی‌شاخه‌هر‌و‌شاخه‌هفت‌در‌رودخانه‌رسید.‌شور

‌حتّی‌ ‌حتّی‌چرنده، ‌بود. ‌باید‌رفته‌باشد‌خزندهگویی‌از‌نفوس‌خالی‌شده ‌پس‌به‌کجا ای.

دید؟‌دید؟!‌خودش‌بود.‌او‌بود‌دید...‌میسلوچ؟‌اصلاً‌چرا؟‌که‌چی؟‌حتّی‌اگر‌سُلوچ‌را‌می

آمد!‌کپّانش‌را‌به‌دور‌آمد!‌سُلوچ؟‌از‌پناه‌آسیاب‌خرابه‌و‌متروک‌بیرون‌آمده‌بود‌و‌میکه‌می

‌سُلوچ‌بود؟‌خواب؟خود‌پیچانده‌بود‌می ‌روز‌روشن.‌‌آمد!‌خودش‌بود! ‌روز‌است. نه‌که!

‌(.‌1391‌:23آبادی،خود‌اوست.‌کلُِه‌و‌ریز‌نقش)ر.ک:‌دولت

با‌این‌تفسیر،‌جریان‌سیّال‌ذهن‌بر‌اهمیّت‌و‌غنای‌عناصر‌و‌پیرنگ‌داستان‌افزوده‌است.‌

‌به‌اندیشیدن‌دربارۀ‌فضای‌حاکم‌بر‌داستان‌و‌بررسی‌و‌ریشه ‌را یابی‌این‌موضوع‌خواننده

دارد.‌ویژگی‌دیگر‌این‌داستان،‌پویایی‌و‌رخدادهای‌آن‌شده‌است‌وا‌میبحرانی‌که‌موجب‌

‌نظر‌ازهای‌آن‌است،‌زیرا‌شخصیّت‌پویا‌در‌صحنۀ‌داستان‌پر‌جُنب‌و‌جوش‌بودنِ‌شخصیّت

شود.‌به‌عنوان‌مثال؛‌سالار‌عبدالله‌از‌نظر‌رفتاری،‌اخلاق‌و‌رفتار‌دچار‌تحوّل‌و‌دگرگونی‌می

‌از‌»‌گوید:‌سالار‌عبداللهکه‌راوی‌میآید.‌چنانشمار‌میشخصیّتی‌مثبت‌به کاسۀ‌آب‌گرم‌را

‌به‌سوی‌مِرگان‌برد‌و‌جلوی‌او‌گذاشت‌و‌گفت:‌دست ‌بگذار‌روی‌بار‌برداشت، هایت‌را
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هایش‌را‌در‌آبِ‌گرم‌کاسه‌خواباند‌]و‌میان‌آب.‌ببین‌کلّۀ‌سحر‌کجا‌رفته‌بوده!‌مِرگان‌دست

‌آه.. ‌سالار، ‌بیامرزد ‌پدرت‌را ‌خدا ‌گُم‌گفت:[ ‌هم ‌را ‌عقلم ‌دیگر ‌نرسید؟! ‌عقلم ‌به ‌چطور .

(.‌امّا‌اگر‌با‌تأمّل‌در‌این‌رویداد‌بنگریم،‌در‌یک‌چرخش‌ناگهانی‌و‌با‌28-29)همان:‌«امکرده

شود.‌مثلاً‌دهد‌و‌به‌عامل‌بازدارنده‌مبدّل‌میایجاد‌دگردیسی،‌سالار‌عبدالله‌تغییر‌ماهیّت‌می

ها‌پردازند‌و‌آتش‌نزاع‌میان‌آندیگر‌به‌جرّ‌و‌بحث‌میجا‌که‌مِرگان‌و‌سالار‌عبدالله‌با‌یکآن

‌کند:گونه‌توصیف‌میگیرد،‌راوی‌صحنه‌را‌اینبالا‌می

ها‌بچّه‌این‌از‌یکی‌هم‌کُشم،می‌را‌تو‌هم‌کُشمِت.می‌خودت.‌پای‌خونت‌عبدالله...‌سالار‌»

بیلچۀ‌مِرگان‌به‌کُشمِت.‌من‌از‌جانم‌سیرم.‌سیرم.‌سیرم‌مرد!‌سالار‌زیر‌می‌را.‌به‌برکت‌خدا

زدند،‌به‌زن‌خیره‌ماند.‌در‌نگاه‌ها‌بیرون‌میهایی‌که‌داشتند‌از‌کاسهدیوار‌چسبید‌و‌با‌چشم

‌می ‌بود. ‌راستی‌میمِرگان‌چیز‌مهیبی‌پیدا ‌از‌زمین‌کَند‌و‌کُشت! ‌پا کُشت!‌سالار‌سر‌برهنه،

‌هراس ‌به ‌نگاهِ ‌در ‌انداخت‌و ‌حیاط‌خانه ‌به ‌در ‌از ‌را ‌همسایهخود ‌صدایش‌را‌هاآمیختۀ ،

‌(.1391‌:33آبادی،)دولت‌«شکاند

درخور‌‌پردازیشخصیتّ‌شیوۀ‌و‌ساختار‌منظر‌از‌نیز‌و‌آن‌پیرنگ‌و‌زبان‌نظر‌از‌داستان‌این

گونه‌همان‌است.‌تأمّل‌قابل‌رخدادها‌پردازیِصحنه‌در‌آن‌عناصر‌تنگاتنگ‌ارتباط‌و‌بوده‌توجّه

تنیده‌و‌پیچیده‌است‌و‌از‌همان‌ابتدا‌ذهن‌آید‌شکل‌آن‌در‌همکه‌از‌ساختار‌داستان‌بر‌می

مایۀ‌داستان‌پیداست،‌وگوها‌و‌درونکه‌این‌موضوع‌از‌گفتکند.‌چنانمخاطب‌را‌درگیر‌می

‌رویدادهای‌آن‌چنان‌ملموس‌است‌که‌ها‌و‌رفتارها‌و‌همچنین‌صحنهتنوّع‌شخصیتّ آراییِ

برد‌و‌در‌خیال‌و‌پندار‌خود‌چنان‌مطالعه‌و‌تجسّم‌اتّفاقاتِ‌آن،‌خواننده‌را‌به‌دنیای‌واقعی‌می

ها‌و‌رخدادهای‌آن‌را‌در‌کند‌که‌صحنهشود‌که‌لحظاتی‌در‌عرصۀ‌این‌پندار‌باور‌میغرق‌می

 بیند.پیوندد‌میگونه‌که‌به‌وقوع‌میعالم‌امکان‌همان

‌به«مِرگان‌در‌جُست‌و‌جوی‌سُلوچ»کنشگر‌اصلی‌داستانِ ‌مِرگان‌است‌که عنوان‌نمادِ‌،

برد‌و‌با‌موانعی‌که‌دست‌گرفتن‌نبض‌داستان،‌فرآیند‌آن‌را‌به‌پیش‌میبا‌به‌کشیده،‌زنی‌رنج

‌خیزد.‌ارزشی(،‌به‌مبارزه‌بر‌میدهد‌برای‌رسیدن‌به‌هدف)شئدر‌مقابل‌وی‌رخ‌می

‌افتد،‌حسّ‌کنجکاوی‌سایر‌کنشگرانجدال‌و‌تحوّلاتی‌که‌در‌درون‌این‌روایت‌اتّفاق‌می
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دیگری‌‌از‌پس‌‌را‌یکی‌آن‌دنبال‌به‌و‌داردمی‌وا‌متقابل‌کنشِ‌و‌وتکاپ‌به‌را‌هاآن‌و‌انگیزدبرمی‌را

‌می ‌واکنش‌از‌خود‌در‌برابر‌هم‌قرار‌میدرگیر‌ماجرا ‌در‌سازد‌و‌سپس‌به‌نشان‌دادنِ دهد.

‌پدیده ‌به ‌منجر ‌این‌رویکرد ‌یک‌از‌متنی‌روایت‌میهای‌دروننتیجه، ‌هر ‌آفرینشِ ‌که شود

‌چنان ‌در‌پی‌دارد. ‌ناپدید‌شدن‌سلُوچ‌و‌رخدادهای‌داستان‌را که‌از‌روند‌داستان‌پیداست،

‌این‌موضوع ‌است‌که ‌کنشگر‌اصلی)مِرگان( ‌هدفِ ‌کردن‌وی، ‌سایه‌داستان‌سراسر‌بر‌پیدا

‌خاصّی‌کنشگر‌اصلی‌در‌پی‌دستقهرمان‌و‌‌افکنده‌است‌و‌مِرگان‌به‌عنوان یابی‌به‌هدفِ

‌آید.می‌شماربه‌‌رزشیاشئباشد‌که‌که‌این‌هدف‌خاص،‌همان‌پیدا‌کردن‌سُلوچ‌می‌است
 

 مرِگان در جُست و جوي سُلوچهاي داستانِ کاربرد الگوي کنشگر گِرِماس در شخصيتّ

.‌شود‌نمی‌آفریده‌ها،آن‌نقش‌ایفای‌و‌هاشخصیتّ‌و‌عناصر‌میانِ‌کشمکشِ‌‌بدون‌داستانی‌هیچ

برآمده‌شود‌که‌ترین‌عناصر‌داستان‌محسوب‌میشخصیّت‌از‌نظر‌ساختاری‌یکی‌از‌ضروری

آفرینند.‌از‌متن‌داستان‌است‌و‌با‌ایجاد‌واکنش‌و‌تقابل‌با‌یکدیگر،‌رخدادهای‌داستان‌را‌می

پیوندی‌هم‌انگیزۀ‌با‌را‌داستان‌بستر‌که‌است‌ناپذیرتفکیک‌عنصری‌داستان‌گسترۀ‌در‌شخصیتّ

انسجام‌معنایی‌سازد‌و‌می‌مهیاّ‌معیّن‌هدفِ‌به‌نیل‌و‌داستان‌بردپیش‌منظوربه‌آن‌اجزای‌دیگر‌با

‌می ‌به‌همراه ‌و‌منطقی‌را خود‌‌تأثیر‌نسبت‌به‌پویایی‌و‌هااین‌شخصیتّ‌از‌هر‌کدامآورد.

چه‌در‌آن. دارند محوری نقشی گیری‌روایت،شکل سازند‌و‌درمی‌فضای‌داستان‌را‌متفاوت

‌شخصیّت ‌و ‌شخصیّت ‌که‌مقولۀ ‌است ‌مخاطب ‌رضایتِ ‌جلب ‌بحثِ ‌است، ‌مهمّ پردازی

‌ ‌بتواند ‌نقششخصیّت ‌و ‌رفتار ‌روح‌با ‌بر ‌شگرف ‌تأثیری ‌داستان، ‌صحنۀ ‌در ‌خود آفرینیِ

‌خواننده‌بگذارد.‌

های‌گوییتک‌و‌هادیالوگ‌ها،کنش‌با‌کشند.می‌دوش‌بر‌را‌داستان‌اصلی‌بار‌ها،شخصیتّ‌

رود‌و‌رخدادهای‌متناسب‌شوند‌و‌هم‌روایت‌پیش‌میهاست‌که‌هم‌خودشان‌ساخته‌میآن

‌شکل ‌داستان ‌فرآیند ‌شخصیتّمی‌با ‌انگیزۀ ‌ازمهمگیرند. ‌لایهها، ‌و‌ترین‌وجوه های‌آشکار

‌(.1392‌:72نیاز،پنهان‌داستان‌هستند)ر.ک:‌بی

پیوستگی‌اجزای‌داستان‌ها‌وابسته‌به‌نقشی‌است‌که‌دررخدادها‌و‌به‌همپویایی‌شخصیّت

ست.‌زیرا‌تر‌باشد‌استحکام‌ساختارداستان‌بیشتر‌اها‌پر‌رنگبر‌عهده‌دارند.‌هرچه‌نقش‌آن
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‌داستان ‌قسمتمجموعه»ساختار ‌از ‌هستندای ‌بایکدیگرمرتبط ‌که :‌1393مقدادی،«)هاست

دهندۀ‌(.پس‌عناصر‌وشخصیّت‌های‌هرروایت‌علاوه‌براستحکام‌ساختارآن‌روایت،‌نشان219

‌هاست.‌متنی‌آن‌زادۀ‌این‌شخصیتّمایۀ‌غنی‌آن‌است‌که‌رخدادهای‌دروندرون

چه‌برای‌آفرینش‌پیرنگ‌آن‌لازم‌است‌به‌شرح‌و‌بیان‌آن‌راوی)نویسنده(‌با‌شروع‌روایت

رخدادهای‌‌و‌روایت‌خلق‌در‌که‌را‌عناصری‌آن،‌متنوّع‌هایشخصیتّ‌میان‌از‌و‌پردازدمی‌روایت

کند.‌می‌معرّفی‌شوندمی‌محسوب‌آن‌برجستۀ‌گردانانصحنه‌از‌و‌دارند‌رنگی‌پر‌و‌فعّال‌نقش‌آن

شخصیّت‌»داند‌و‌کاملاً‌بر‌آن‌واقف‌است‌که‌ناپذیر‌میزیرا‌وی‌این‌موضوع‌را‌امری‌اجتناب

‌(.1391‌:223)کوری،‌«تواند‌انسجام‌روایت‌را‌بیفزاید‌و‌پیوند‌میان‌رویدادها‌را‌غنا‌بخشدمی

‌ها‌شده‌و‌سپس‌باعث‌ایجاد‌گرهچه‌موجب‌کشمکش‌و‌تقابل‌بین‌شخصیتّبنابراین‌آن

ت‌که‌آغازِ‌داستان‌و‌آفرینش‌وقایعِ‌آن‌شود،‌پویایی‌عناصرِ‌آن‌اسافکنی‌در‌روند‌روایت‌می

‌گیرد.‌می‌شکل‌آن‌درون‌پیشامدهای‌و‌وقایع‌سایۀ‌در‌داستان‌هر‌تفسیر،‌این‌با‌زند.می‌رقم‌را

پیرنگ‌‌اقتضای‌و‌ضرورت‌به‌توجّه‌با‌،«سُلوچ‌جوی‌و‌جسُت‌در‌مِرگان»‌داستانِ‌در‌بنابراین

‌از‌طبقۀ‌فرودست‌جامعه‌انتخاب‌شدهآن‌شخصیتّ مندی‌که‌این‌امر‌جذّابیّت‌و‌نظاماند‌ها

‌می‌ها‌وعناصر‌این‌داستانخاصّی‌به‌روایت‌بخشیده‌است.‌شماری‌از‌شخصیتّ توان‌به‌را

‌شرح‌زیر‌دسته‌بندی‌کرد:

مِرگان،‌سُلوچ،‌عبّاس،‌اَبراو،‌هاجر،‌زن،‌شو)شوهر(،‌اهالی‌زمینج،‌‌هاي انسانی:شخصيتّ

ره،‌کیمیاگرها،‌صنعتگر،‌خواجه،‌پدر،‌بابا،‌مردکه‌مرد،‌مادر،‌زنِ‌روستایی،‌پسرها،‌نانوایِ‌خب

 و...‌

‌ها‌و...الاغ،‌یوز،‌خر،‌گربه،‌گرگ،‌مرغِ‌سرکنده،‌سگ‌عناصر حيوانی:

حیاط،‌خانه،‌تنور،‌چارقد،‌ایوان،‌سقف‌شکسته،‌دیوار،‌کپّان‌کهنۀ‌الاغ،‌جان: عناصر بی

 پاپوش،‌گیوه‌و...‌

 گم،‌فریاد‌و‌دعوا،‌نگاه،‌چشم،‌زمستان،‌بند‌و‌پیوند‌و...‌مفاهيم انتزاعی:

‌این‌شخصیتّآن ‌همگرایی ‌با ‌داستان ‌این ‌است، ‌مسلّم ‌شکل‌چه ‌چهارگانه ‌وعناصر ها

انی،‌برجستگی‌و‌نقش‌فعّال‌ـهای‌انسوّع‌شخصیتّـه‌به‌تنـگرفته‌است.‌در‌این‌میان‌با‌توجّ



 

 ‌611 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌ـها‌در‌عرصآن ‌زیرا ی‌و‌فراز‌و‌فرود‌داستان‌نتیجۀ‌نقش‌ـپویایۀ‌داستان‌انکارناپذیر‌است،

‌عناصر‌بیآن ‌دیگر‌سو‌کاربرد ‌از رنگ‌است‌اماّ‌جان‌و‌مفاهیم‌انتزاعی‌هر‌چند‌کمهاست.

گیری‌شکل‌هایمایهبنُ‌ترینضروری‌از‌مفاهیم‌و‌عناصر‌این‌زیرا‌گرفت،‌نادیده‌را‌هاآن‌تواننمی

رخدادها‌و‌اتّفاقات‌سراسر‌داستان‌با‌یکدیگر‌هستۀ‌اوّلیّۀ‌این‌داستان‌هستند‌و‌موجب‌پیوند‌

‌برای‌پیوند‌شده ‌را ‌زمینه ‌این‌داستان‌نقش‌چندانی‌ندارند‌واغلب‌یا ‌عناصرحیوانی‌در اند.

اند‌و‌یا‌به‌عنوان‌صفت‌بر‌کار‌رفتهالمثل‌بهاند،‌یا‌در‌قالب‌ضربدیگر‌رویدادها‌فراهم‌کرده

به‌نوبۀ‌خود‌مایۀ‌آراستگی‌داستان‌شده‌‌اند‌که‌این‌موضوعهای‌انسانی‌اطلاق‌شدهشخصیتّ

‌است.‌

‌و‌فرآیند‌این‌داستان‌استنباط‌میآن ‌مرِگان‌شخصیّتی‌است‌که‌در‌چه‌از‌رخدادها شود،

نقش‌قهرمان‌پا‌به‌عرصۀ‌داستان‌گذاشته‌است؛‌زیرا‌برای‌انسجام‌بخشیدن‌به‌زندگی‌و‌پیدا‌

‌ابعادِ»شدۀ‌خویشکردن‌گم ‌در‌درون‌و‌در‌برخورد‌با ‌خود‌دنبال‌‌هدفی‌را ‌وجودِ گوناگونِ

‌دراین‌داستان‌نیز‌چهار‌شخصیتّ‌متمایز‌وجود‌دارد:‌‌(.1391‌:31کی،مک«)کندمی

 الف. شخصيتّ اصلی)يعنی شخصيّتِ محوريِ داستان(: مرِگان و سلُوچ. 

با‌توجّه‌به‌حوادث‌داستان‌و‌ناپدید‌شدن‌سُلوچ،‌شخصیّتی‌که‌در‌جستجوی‌مِرگان:  -

نمود‌و‌از‌همه‌برای‌مِرگان،‌همه‌چیز‌عجیب‌می»گوید:‌مِرگان‌است.‌راوی‌میآید‌وی‌بر‌می

‌سُلوچ‌مِرگان‌را‌به‌اینعجیب ‌سُلوچ‌بود.‌امّا‌هیچ‌روزی‌جای‌خالیِ حال‌وا‌‌تر‌جای‌خالیِ

‌بی‌آن ‌ناگهانی‌و‌غریب. ‌هراسی‌تازه، ‌وحشت‌بود. ‌دیگر‌این‌حیرت‌نبود، ‌بود. که‌نداشته

تر‌از‌بار‌خالیدریده‌و‌دهنش‌وامانده‌بود.‌جای‌خالیِ‌سلُوچ‌اینهایش‌واخود‌دریابد،‌چشم

(.‌در‌این‌قسمت‌از‌داستان،‌1391‌:9آبادی،)دولت‌«نمود.‌مثل‌رمزی‌بود‌بر‌مِرگانهمیشه‌می

عنوان‌گیرد،‌بهخالی‌بودن‌جایِ‌سُلوچ،‌پریشانی‌و‌هراسِ‌غریبی‌که‌سراپای‌مِرگان‌را‌فرا‌می

نیرویی‌‌فرستنده‌زیرا‌کشد.می‌داستان‌صحنۀ‌به‌اصلی قهرمان‌قشن‌در‌را‌وی فرستنده، کنشگر

‌پی‌دست»‌است‌که ‌در ‌مقاومت‌یابی‌به‌هدف‌خاصّی‌میشخصیّت‌اصلی‌را ‌با فرستد‌که

دارد‌تا‌در‌پی‌شئ‌این‌فرآیند‌او‌را‌بر‌آن‌می‌(.1384‌:112)مکاریک،‌‌«شودحریف‌رو‌به‌می

رود.‌سفیدِ‌روستای‌زمینج‌یعنی‌کربلایی‌صفی‌می)سُلوچ(‌برآید.‌نخست‌به‌نزد‌ریش‌ارزشی
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‌زبان‌مِرگان‌اینچنان ‌گونه‌نقل‌میکه‌راوی‌از ‌سلوچ‌گم‌کربلایی»کند: جان‌سُلوچ‌نیست،

رفت،‌امّا‌امروز‌رفتنش‌شده...‌به‌دلم‌برات‌شده‌که‌رفته.‌همیشه‌صبح‌زود‌از‌خانه‌بیرون‌می

راوی‌‌(!‌1391:‌13آبادی،)دولت‌«نبوده‌وقتهیچ‌انگار‌که‌رفته‌جورییک‌بوده.‌دیگری‌جور

هر‌‌و‌شاخه‌هفت‌در‌رود‌رسید.‌شور‌رود‌لب‌به‌مِرگان»‌گوید:می‌داستان‌این‌از‌دیگر‌جای‌در

ای‌از‌خزید.‌آب‌کم،‌کُند‌و‌ناچیز‌بود،‌روی‌آب‌لایهشاخه‌اژدهایی‌پیر،‌نرم‌و‌خاموش‌می

امّا‌چه‌سود؟‌آن‌سوی‌رودِ‌‌شکست.‌یخ‌ضخیم‌بود.پا‌بر‌یخ‌گذشت.‌نمیشد‌برهنهیخ.‌می

‌مِرگان‌هیچ‌جنبندهشور،‌در‌چشم ای.‌پس‌به‌کجا‌ای‌نبود...‌حتّی‌چرنده،‌حتّی‌خزندهاندازِ

‌(.23همان:«)‌باید‌رفته‌باشد‌سُلوچ

هنوز‌به‌حال‌خود‌نبود‌و‌»گوید:‌مِرگانبا‌توجّه‌به‌رخدادهای‌داستان،‌راوی‌می‌سُلوچ: -

‌این‌سوی‌و‌آبی ‌یا‌نشانی‌از‌او‌ن‌سوی‌میاختیار‌نگاهش‌را که‌‌-چرخاند‌تا‌مگر‌سُلوچ،

ها‌چندان‌خالی‌و‌ها،‌درها‌و‌خرابهبیابد.‌امّا‌دیوار‌و‌کوچه‌-تواند‌باشد‌دانست‌چه‌مینمی

‌مِرگان‌نگاهی‌به‌تنها‌بودند‌که‌هیچ‌امیدی‌در‌دل‌مِرگان‌زنده‌نمی ‌با‌وجود‌این، گذاشتند.

انبار‌هم‌که‌رسید،‌داد.‌به‌آبوارک‌را‌از‌دست‌نمیاین‌خرابه‌و‌سرَک‌کشیدن‌به‌پشت‌آن‌دی

‌دور‌زد‌و‌چاله‌چولهپیش‌از‌این ‌به‌پلّه‌بگذارد،‌گنبدی‌را ‌از‌نظر‌‌های‌گوشهکه‌پا کنار‌را

‌(.17ان:ـ)هم‌«دـجاها‌نباید‌باشه‌سُلوچ‌آنـود‌کـتر‌با‌از‌روز‌هم‌برایش‌روشنـگذراند؛‌امّ

خود‌‌کردار‌و‌رفتار‌با‌و‌کندنمی‌تغییر‌داستان‌درخلال‌که‌شخصیّتی‌)یعنی ايستا شخصيّت‌ب.

رهگذر،‌‌پیرمردِ‌الله،صفی‌دهقانان،‌مسلم،‌و‌سالم‌حاج ماند(:می‌ثابت‌هاشخصیتّ‌دیگر‌به‌نسبت

)شخصیّتی‌ پويا شخصيّت‌ج. ها.همسایه‌و‌علیرضا‌مادرِ‌آهنگرها،‌ها،غرشمال‌انارکی،‌خدایِ‌بندۀ

‌دالله.ـعبّاس،‌اَبراو‌و‌سالار‌عب‌،ود(:‌مِرگانـشتغییر‌وتحوّل‌میکه‌مدام‌در‌داستان‌دستخوش‌

شود(:‌سالار‌)شخصیّتی‌که‌در‌نقطۀ‌تضاد‌با‌شخصیّت‌اصلی‌ترسیم‌می شخصيّت مخالف د.

 الله.دوشنبه‌و‌ذبیحعبدالله،‌مسلمه،‌سرما،‌کدخدا‌نوروز،‌داماد‌آقاملک،‌کربلایی

‌ ‌داستانِ ‌اتّفاقات‌پهنۀ ‌نگرش‌به پریشانی‌و‌هراسِ‌‌در‌جُست‌و‌جوی‌سُلوچ،‌مِرگانبا

 شئو‌سُلوچ‌‌قهرمان اصلی،‌مِرگان‌کنشگر فرستندهگیرد‌غریبی‌که‌سراپای‌مِرگان‌را‌فرا‌می

اصلی‌‌قهرمان‌یکدیگر،‌پیوندیِهم‌با‌که‌دارد‌هاییشخصیتّ‌داستان‌هر‌بنابراین،‌است.‌ارزشی
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های‌شخصیتّ‌آن،‌رویدادهای‌و‌داستان‌این‌در‌برسد.‌خود‌نهایی‌هدف‌به‌تا‌کنندمی‌یاری‌را

‌را‌دارند‌به‌قرار‌زیر‌است:‌دهندهکنشگران ياريپیوند‌که‌نقش‌هم

نگاه‌‌سُلوچ‌خالیِ‌جای‌به‌تا‌داشتمی‌وا‌را‌او‌ایجذبه‌چیزی،‌هنوز‌همهاین‌با»‌جذبه: -1

‌(.12)همان:‌«شدداشته‌باشد.‌در‌نگاه‌مِرگان‌جایِ‌خالی‌سُلوچ‌دم‌به‌دم‌گودتر‌و‌گودتر‌می

‌(.23همان:«)بدهد‌آن‌به‌سلُوچ‌از‌را‌خود‌پندارِ‌او‌تا‌نبود‌ایجنبنده‌هیچ» مِرگان: پندارِ -2

از‌‌گلویش،‌از‌هایش،چشم‌از‌شعله‌این‌بگذارد‌خواستنمی‌مِرگان» خاموش: غوغايِ -3

و‌‌گذاشتگذاشت.‌این‌بود‌که‌شعله‌سر‌به‌درون‌او‌میها‌و‌از‌زبانش‌بیرون‌بزند.‌نمیدست

 (.21همان:«)باران‌بود.‌غوغایِ‌خاموشگداخت.‌درون‌مرِگان‌آتشگزید‌و‌میسوزاند.‌میمی

‌(.26همان:«)بود‌سلُوچ‌عاشق‌او‌کرد.می‌حس‌حالا‌را‌این‌بود!‌شویش‌عاشق‌مِرگان» عشق: -4

شد،‌داشت،‌هر‌نَفَسی‌که‌از‌سُلوچ‌دورتر‌میمِرگان‌در‌هر‌قدمی‌که‌بر‌می»احساس:  -5

 (.26همان:«)شدتر‌میکرد‌بارِ‌دیگر‌هزار‌فرسنگ‌به‌او‌نزدیک‌و‌نزدیکاحساس‌می

‌به‌سویی‌بیندازد‌و‌با‌»هاجر:  -6 سالار‌ناچار‌از‌این‌شد‌که‌دیگ‌و‌تاس‌و‌مشربه‌را

 (.32همان:«)ها‌را‌برداشت‌و‌درون‌دولابچه‌جا‌دادمِرگان‌گلاویز‌بشود.‌هاجر‌به‌چابکی‌مس

.‌اَبراو‌با‌انَبر‌و‌عبّاس‌با‌ریسمان.‌مِرگان‌بی‌رمق‌از‌پسرها‌به‌درون‌دویدند»پسرها:  -7

‌مرد‌فرو‌کرد.‌ دردِ‌شانه‌خود‌را‌به‌میانه‌کشاند،‌پاچۀ‌سالار‌را‌گرفت‌و‌دندان‌در‌گردۀ‌پایِ

زد‌انداخت.‌در‌دَم‌سالار‌با‌سه‌نفر‌گلاویز‌بود،‌میسالار‌جیغ‌کشید‌و‌به‌لگد،‌مِرگان‌را‌پس

کردند.‌زن‌و‌فرزند‌و‌پدر‌و‌مادر‌و‌ابَراو‌هم‌دریغ‌نمی‌داد.‌عبّاسخورد‌و‌فحش‌میو‌می

 (.32-33همان:«)جنباندندسالار‌را‌می

 (.33همان:«)مرگان‌را‌آرام‌کندپسر‌صنم‌رفت‌تا‌خاله‌»پسر صنم:  -8

‌قهرمان‌به‌یابیدست‌فرآیند‌در‌که‌دارند‌وجود‌نیروهایی‌داستان این‌بردپیش‌و‌آفرینش در‌‌   

دهنده‌در‌یاری‌کنشگرهای‌با‌نتیجه‌در‌و‌شوندمی‌وی‌راه‌سدّ‌و‌کنندمی‌افکنیگره‌خود‌هدف

‌ نام‌دارند‌و‌عبارتنداز:‌کنشگرهاي بازدارندهتقابلند.‌این‌نیروها،‌

‌همهمۀ‌آن‌چیزهای‌پنهان‌و‌آشکاری‌که‌زن‌و‌شوی‌را‌به»چيزهاي پنهان و آشکار:  -1
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کدام.‌بی‌کار‌ای.‌هیچکاری‌بود‌و‌نه‌سفرهبندد،‌از‌میان‌مِرگان‌و‌سُلوچ‌برخاسته‌بود.‌نه‌می

‌(.8)همان:‌«سفره‌نیست‌و‌بی‌سفره،‌عشق.‌بی‌عشق،‌سخن‌نیست...

زمستان‌سرد‌و‌خشک‌که‌تن‌را‌زیر‌تنِ‌سیاه‌و‌سرد‌خود‌بفشارد‌و‌»زمستان سرد:  -2

‌جان‌لبریز‌شده‌باشد...‌دیگر‌کجا‌جایی‌برای‌بند‌و‌پیوند‌می ماند؟‌کجا‌اندوه‌که‌از‌جاگاهِ

تواند‌سُلوچ‌و‌مِرگان‌را‌به‌یکدیگر‌پیوند‌(؟‌پس‌چه‌چیز‌می8همان:«)جایی‌برای‌دل‌و‌زبان

‌دهد.

‌‌صفی:کربلايی -3 جان.‌سُلوچ‌نیست‌رفته.‌سُلوچ‌سُلوچ‌نیست‌کربلایی»مِرگان‌گفت:

‌کربلایی‌صفی‌بیـشگم ‌نیست! ‌هر‌جارفته‌باشده. خودش‌بر‌‌دـنگاهی‌به‌مِرگان‌و‌گفت:

‌(.13)همان:‌«گرددمی

که‌گویی‌از‌خواب‌پریده‌است،‌گفت:‌رفته،‌بابای‌هاجر‌رفته!‌مرِگان‌چنان»مسلمه:  -4

‌(.16)همان:‌«گرددمی‌بر‌خودش‌نیاورد،‌گیر‌که‌بهتری‌جای‌رفته!‌که‌رفته‌رفته؟‌گفت:‌مسلمه

‌-‌شاید  –مِرگان‌چشم‌به‌راه‌حرفی‌از‌سوی‌کدخدا‌بود.‌حرفی‌که‌»کدخدا نوروز:  -5

ای‌شاید.‌گر‌چه‌مِرگان،‌همین‌دم‌که‌امید‌به‌حرف‌نوروز‌از‌دل‌او‌بگشاید،‌که‌روزنهگِرهی‌

‌(.22همان:«)شدجوییِ‌خود‌نومید‌میجور‌راهبسته‌بود،‌داشت‌از‌این

اش‌را‌در‌خود‌جویی‌فریبندهآمد‌تا‌او‌را‌و‌راهنومیدی‌مثل‌شب‌پیش‌می»‌نوميدي: -6

شده‌بود‌که‌اصلاً‌برای‌چه‌آمده‌بود؟‌که‌برایش‌چه‌بپوشاند.‌این‌با‌پرسشی‌در‌مِرگان‌شروع‌

‌همان(؟«)بکنند؟‌کنکاش‌بیهوده‌چرا

‌تنش‌آستری‌از‌سرما‌بهبه»مِرگان‌سرماي کوير:  -7 ‌بیش‌از‌خود‌آمد. خود‌گرفته‌بود.

یقین‌نه‌در‌پی‌سُلوچ.‌پشت‌به‌سُلوچ‌و‌رو‌به‌زمینج.‌به‌رفت.‌بهماند.‌باید‌مینباید‌می‌این

تازد.‌‌می‌او‌بمانی،‌اگر‌تو‌داد.‌مجال‌نباید‌سرما‌به‌بردارد.‌تندتر‌را‌هایشقدم‌کوشید‌و‌افتاد‌راه

‌کویر،‌یک ‌سرمای ‌واداری. ‌جنبش‌باید ‌به ‌جان ‌بدهی. ‌باید ‌تکان ‌تن ‌به ‌بمانی. ‌نباید جا

‌(.21همان:«)تازدناجوانمردانه‌می

‌یک‌داری‌گرفت:‌تَشرَ‌بادِ‌به‌را‌سلُوچ‌زن‌و‌رفت‌در‌جا‌از‌باقیبی‌سالار» عبدالله: سالار -8

‌می ‌من ‌به ‌جواب‌سربالا ‌شیرینبند ‌شدهدهی؟! ‌بیزبان ‌ورمالیدۀ ‌پاچه دهن!‌چاکای‌زنکۀ
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زبان‌تو‌هستم‌که‌دهن‌به‌دهن‌تو‌بگذارم‌و‌باهات‌یکی‌به‌دو‌شأن‌و‌همکنی‌من‌همخیال‌می

 (؟31)همان:‌«کنم؟‌چی‌به‌خیالت‌رسیده

‌از‌جا‌برخاست‌و‌مِرگان‌که‌خون‌»طمع: مردکۀ خام -9 به‌دست‌و‌پایش‌دویده‌بود،

ات‌را‌از‌خانۀ‌من‌ببر‌بیرون!‌ببین‌طمع،‌قدّ‌و‌قوارههرای‌کرد:‌ورخیز‌برو‌بیرون‌مردکۀ‌خام

‌نان‌ندارم‌بدهم‌بچّه‌چه‌اولدرم‌بلدرمی‌برای‌من‌راه ‌کفتار! ‌او‌انداخته، ‌تازه هایم‌بخورند،

پناه‌گیر‌نده‌از‌دندان‌من‌بیرون‌بکشد،‌اهه،‌بیخواهد‌چار‌تکّه‌مسی‌را‌که‌برایم‌ماآمده‌و‌می

 )همان(!‌«آورده

پردازند،‌معمولاً‌های‌روایی‌که‌در‌صحنۀ‌روایت‌به‌ایفای‌نقش‌میدر‌میان‌عناصرِ‌داستان

‌میشخصیتّ ‌یافت‌ ‌هیچهایی ‌داستان ‌حوادثِ ‌خلق ‌تحولّات‌و ‌در ‌که ‌تأثیری‌شوند گونه

سزایی‌هستند،‌امّا‌در‌پیوند‌رویدادها‌سهم‌به‌ندارند‌و‌فقط‌دارای‌نقش‌نمایشی‌و‌توصیفی

تأثیر‌به‌چشم‌‌های‌نمایشی‌و‌بیوان‌شخصیتّـچه‌در‌رخدادهای‌این‌داستان‌به‌عندارند.‌آن

‌خورند‌عبارتند‌از:‌‌‌‌می

خود‌بودند.‌هر‌کسی‌دچار‌خود،‌سر‌در‌کسی‌به‌کسی‌نبود.‌مردم‌به»اهالی زمينج:  -1

ای‌شد.‌پنداری‌اهالی‌زمینج‌در‌لایهکس‌دیده‌نمیند.‌هیچشدگریبان‌خود‌داشت.‌دیده‌نمی

‌(.8همان:«)از‌یخِ‌خشک‌پنهان‌بودند

‌(.‌9همان:«)نامدشمی«‌وه»چه‌زن‌روستایی‌همان»‌زن روستايی: -2

‌نانوای‌خبره»‌نانواي خبره و کيمياگرها: -3 ‌اینهیچ ‌را ‌نمیای‌خمیر ‌ور آورد،‌جور

‌(.‌11همان:«)کرد‌سُلوچرساند،‌مثل‌کمیاگرها‌کار‌مینمی

خورد؟‌می‌گرگم‌شود؟می‌چی‌مگر‌برود.‌ترطرف‌آن‌هم‌خواجه‌کلّۀ‌از‌برود»‌خواجه: -4

    (!12)همان:‌«هه.‌رفت

‌کمشناختند‌و‌کمزن‌و‌مرد‌زمینج‌هم‌خُلق‌و‌خوی‌مسلمه‌را‌می»زن و مرد زمينج:  -5

‌(.14)همان:‌«استکردند‌که‌جدا‌از‌دیگران‌داشتند‌در‌او‌به‌چشم‌زنی‌نگاه‌می

‌رونـها‌پا‌بیال‌نداشتند‌از‌خانهـها‌هنوز‌خلوت‌بود.‌گویی‌مردم‌خیهـکوچ»ردم: ـم -6
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های‌زمین‌برای‌نه‌امّا‌بود،‌شخم‌فصل‌آمدند.می‌بیرون‌زمینج‌از‌کمکم‌مردم»‌(.17)همان:‌«بگذارند

 (.‌26)همان:‌«دیم

  (.19)همان:‌«آوردپسر‌میانیِ‌کدخدا‌سماور‌را‌»پسر ميانیِ کدخدا:  -7

‌دستش‌را‌به»نصرالله:  -8 دست‌گرفت،‌از‌زیر‌لحاف‌بدر‌آمد،‌گیج‌و‌هَتَره‌نصرالله‌مچِ

 همان(.‌‌«)خوران‌از‌در‌بیرون‌رفت‌هَتَره

ها‌روند،‌تو‌بخواهی‌یا‌نخواهی،‌باز‌آنبعضی‌چیزها‌مثل‌خار‌به‌چشم‌آدم‌می»آدم:  -9

   (.21همان:«)روندمثل‌خار‌به‌چشمت‌‌‌می

های‌خود‌نشسته،‌دل‌کاران‌هنوز‌منتظر‌باران‌بودند.‌هنوز‌در‌خانهدیم»کاران: ديم -10

 (.26)همان:‌«به‌دعا‌و‌چشم‌به‌آسمان‌داشتند

‌تنها‌حاج‌سالم‌و‌هنوز‌کسی‌از‌خانه»حاج سالم و مسلم:  -11 اش‌بیرون‌نیامده‌بود.

‌تایی ‌دو ‌بودند. ‌بیرون ‌مسلم ‌به ‌چشم ‌و ‌داده ‌دیوار ‌پشت‌به ‌برآیدشان ‌که ‌«آفتاب‌داشتند

‌حاج‌سالم‌و‌پسرش‌مسلم،‌همچنان‌کنار‌دیوار‌بودند.‌مسلم‌دیگر‌پا‌به‌پا‌نمی»(؛‌22)همان:

 (.‌26)همان:‌«هایش‌هنوز‌زیر‌بازوهایش‌قایم‌بودندکرد،‌امّا‌دست

جا‌نیستند‌تا‌ها‌اینبرو‌از‌یکی‌قرض‌کن‌یک‌اَنبُر،‌حالا‌که‌غرشمال»ها: غرشمال -12

 (.28همان:«)ای‌تو‌درستش‌کنندمن‌بدهم‌بر

‌علیرضا‌بگو‌آن‌انَبُر‌دسته»مادر عليرضا:  -13 ‌خانۀ‌ما‌به‌مادرِ کوتاه‌را‌از‌پُرخو‌برو‌درِ

   همان(.«)بردار‌و‌بده.‌برو.‌بگو‌به‌همان‌نشانی‌که‌دیشب‌دانۀ‌هندوانه‌تفت‌داده‌بودیم.‌برو

‌به‌دادم‌برسید‌مردکه»‌دزد: -14 ‌مردم... ‌آی‌دزد... ‌روشن‌دارد‌خانۀ‌من‌را‌‌دزد... روزِ

‌(!‌33)همان:«‌کندخالی‌می

بیرون‌آمد.‌بیل‌را‌به‌کناری‌انداخت،‌مندیل‌سالار‌را‌به‌او‌داد‌و‌»کدخداها: همسايه -15

 (؟!34)همان:‌«اید‌که‌چی؟‌تماشاییستها‌را‌بیرون‌راند:‌ایستادههمسایه

‌توان‌می‌که‌را‌عناصری‌داستان،‌این‌رویدادهای‌کلّی‌فرآیند‌گیریشکل‌و‌شناسیجریان‌در

‌:است‌گونهبدین‌کرد‌ترسیم‌گِرِماس‌کنشگر‌الگوی‌نظریۀ‌اساس‌بر
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هایِ‌پیچیدۀ‌از‌یکدیگر،‌خواننده‌را‌به‌لایه‌هاها‌و‌تأثیر‌و‌تأثّر‌آنکشمکش‌میان‌شخصیتّ

دنبال‌دارد.‌از‌دیگر‌سو‌مندی‌کافی‌برای‌وی‌به‌برد‌که‌این‌موضوع‌بهرهدرونی‌روایت‌می

حضور‌‌نتیجۀ‌امر‌این‌که‌است‌داستان‌معنایی‌بار‌دارد‌اهمیّت‌داستان‌تحلیل‌و‌تجزیه‌در‌چهآن

مایۀ‌غنی‌آن‌است.‌پس‌در‌بررسی‌درونها،‌ساختار‌استوار‌و‌پر‌رنگ‌و‌برجستگیِ‌شخصیت

رخدادهای‌‌از‌نمونه‌دو‌ذکر‌به‌،«سُلوچ‌جوی‌و‌جُست‌در‌مِرگان»داستانِ‌رویدادهای‌کلّیِ‌تحلیل‌و

هایی‌که‌در‌صحنه‌به‌های‌عناصر‌و‌تسلسل‌روابط‌شخصیتّمتنی‌آن‌بر‌اساس‌کنشدرون

‌پردازیم.اند‌میایفای‌نقش‌پرداخته

 نمونۀ اولّ

از‌راهروِ‌دیوار‌بیرون‌زد‌و‌رو‌در‌روی‌بادِ‌خشک،‌قدم‌در‌کوچه‌»مِرگان‌‌گوید:راوی‌می

‌به‌کجا‌برود؟‌به‌کجا‌می ها‌خالی‌بودند.‌سرمای‌خشکِ‌رود؟‌کوچه‌خالی،‌کوچهگذاشت.

سرگردان‌‌هاکوچه‌در‌هاسگ‌فقط‌ها،سگ‌سایاند.می‌زمینج‌درِ‌و‌دیوار‌بر‌را‌زبرش‌تنِ‌کویر،

‌سگ ‌میدان‌آبگیر‌که‌رسید‌کربلاییهای‌لاغر‌و‌گرسنبودند. ‌به ‌بیمار... ‌و ‌پیرِ‌ه ‌پدرِ صفی،

‌کربلایی ‌دیدن ‌دید... ‌را ‌نوروز ‌تازه‌کدخدا ‌که ‌مِرگان ‌بماند... ‌واداشت‌که ‌را ‌مِرگان صفی

 فرستنده:
خالی‌بودن‌جایِ‌سُلوچ،‌پریشانی‌

و‌هراسِ‌غریبی‌که‌سراپای‌

 مِرگان‌را‌فرا‌گرفته‌است

 قهرمان:

 مِرگان

 

 

 گيرنده و سود برنده:

 مِرگان

 

دهنده:یاری  
مِرگان،‌غوغای‌جذبه،‌پندار‌

خاموش،‌عشق،‌احساس،‌

 هاجر،‌پسرها،‌پسر‌صنم
 

ارزشی:شیء  

 سلُوچ

 بازدارنده:
چیزهای‌پنهان‌و‌آشکار،‌

زمستانِ‌سرد،کربلایی‌صفی،‌

مسلمه،کدخدا‌نوروز،‌

نومیدی،‌سرمای‌کویر،‌سالار‌

طمععبدالله،‌مردکۀخام  
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ها‌های‌کشیده‌و‌باریکش‌را‌زیر‌بغلکرد،‌دستپارچۀ‌تن‌خود‌را‌حس‌میداشت‌لرزش‌یک

شده.‌جان.‌سلُوچ‌نیست.‌رفته.‌سُلوچ‌گمست‌کربلاییقایم‌کرد،‌پا‌به‌پا‌شد‌و‌گفت:‌سُلوچ‌نی

خودش‌‌باشد‌رفته‌جا‌هر‌گفت:‌و‌گذشت‌او‌جلوی‌از‌مِرگان،‌به‌نگاهیبی‌صفی‌کربلایی‌نیست!

‌می ‌آن12-13همان:«)گرددبر ‌می(. ‌استنباط ‌رویداد ‌این ‌برآیند ‌از ‌کنشگر‌چه ‌مِرگان شود؛

‌می ‌صحنه ‌وارد ‌نقش‌قهرمان ‌در ‌اصلی‌است‌که ‌پیشود. ‌این‌در ‌رویدادهای‌قبلِ رفت‌به

‌ ‌میداستان؛ ‌فرا ‌غریبی‌که‌سراپای‌مِرگان‌را ‌است،‌‌گیردپریشانی‌و‌هراسِ کنشگر‌فرستنده

دارد.‌از‌سوی‌دیگر‌جو‌وا‌می‌و‌)سُلوچ(‌به‌جست‌ارزشیشئ‌را‌برای‌پیدا‌کردن‌زیرا‌قهرمان

با‌بی‌مِهری‌با‌مِرگان‌صفی‌که‌های‌گرسنه‌و‌بیمار‌و‌نیز‌کربلاییسرمای‌خشکِ‌کویر،‌سگ

شوند.‌امّا‌ارزشی‌میاند‌و‌مانع‌از‌رسیدن‌کنشگر‌اصلی‌به‌شئکند‌عامل‌بازدارندهبرخورد‌می

رسان‌و‌سودبرنده‌در‌این‌قسمت‌گونه‌که‌از‌پیشامدهای‌رویداد‌پیداست،‌کنشگر‌یاریهمان

‌وجود‌ندارد.‌

‌که‌را‌عناصری‌ن‌داستان،متنی‌ایرویدادهای‌درون‌فرآیند‌گیریشکل‌و‌شناسیجریان‌در

‌‌:است‌به‌این‌ترتیب‌کرد‌ترسیم‌گِرِماس‌کنشگر‌الگوی‌نظریۀ‌اساس‌بر‌توانمی
‌

‌

‌

‌

 

 

 

 

 

 

 فرستنده:
یبی‌که‌سراپای‌پریشانی و هراسِ غر

 مِرگان‌را‌فرا‌گرفته‌است

:قهرمان  

 مِرگان

 

 

 گيرنده و سود برنده:

------ 

 

دهنده:ياري  
------ 

ارزشی:شیء  

 سلُوچ

 بازدارنده:
های‌سرمای‌خشکِ‌کویر،‌سگ

گرسنه‌و‌بیمار،‌بی‌مهِری‌

 کربلایی‌صفی‌نسبت‌به‌مِرگان‌
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 نمونۀ دوم

‌که‌راوی‌میچنان ‌این‌را‌حالا‌حس‌می»گوید: ‌او‌عاشق‌مرِگان‌عاشق‌شویش‌بود! کرد.

‌می ‌بر ‌قدمی‌که ‌هر ‌در ‌مِرگان ‌سُلوچ‌بود... ‌سُلوچ‌دورتر ‌از ‌نَفسَی‌که ‌هر شد،‌میداشت،

‌دیگر‌هزار‌فرسنگ‌به‌او‌نزدیک‌و‌نزدیکاحساس‌می (.‌در‌این‌26همان:«)شدتر‌میکرد‌بارِ

‌مِرگان‌نسبت‌به‌سُلوچ‌نقش‌کنشگر‌فرستنده‌را‌ رویداد،‌مِرگان‌نقش‌کنشگر‌اصلی‌و‌عشقِ

مِرگان‌‌احساس‌است،‌شده‌ظاهر‌داستان‌صحنۀ‌در‌رسانیاری‌کنشگر‌عنوانبه‌چهآن‌امّا‌دارد.

دهد.‌با‌‌ارزشی‌است‌سوق‌میزیرا‌این‌نیرو‌او‌را‌به‌سوی‌سلُوچ‌که‌در‌حقیقت‌شئاست،‌

این‌رویکرد،‌فرآیند‌داستان‌به‌سود‌مِرگان‌است‌که‌با‌توجّه‌به‌این‌مقوله‌کنشگر‌سودبرنده‌

‌چنانشمار‌میبه ‌امّا ‌اتّفاقات‌رخداد‌بر‌میآید. ای‌در‌صحنۀ‌این‌آید‌کنشگر‌بازدارندهکه‌از

‌متنی‌وجود‌ندارد.‌درونرویدادِ‌

‌که‌را‌عناصری‌متنی‌این‌داستان،رویدادهای‌درون‌فرآیند‌گیریشکل‌و‌شناسیجریان‌در

‌ :است‌گونهبدین‌کرد‌ترسیم‌گِرِماس‌کنشگر‌الگوی‌نظریۀ‌اساس‌بر‌توانمی
‌

 

 

 

 

 

‌

‌

‌

‌‌

 گيرينتيجه

شمولِ‌معناشناسی‌روایی،‌به‌یاری‌الگوی‌زایشی‌معنا‌با‌ادّعای‌ارایه‌دستور‌جهان‌–نشانه

یابی‌به‌روساخت‌و‌پردازد‌و‌پس‌از‌دستهای‌روایی‌میمند‌متنزبان‌روایت،‌به‌تحلیل‌نظام

 فرستنده:

ان‌نسبت‌به‌عشق مِرگ

 قهرمان: سلُوچ

 

 گيرنده‌و‌سود‌برنده:

 مِرگان

 

دهنده:ياري  
 احساس‌مِرگان

ارزشی:شیء  
 بازدارنده:

------ 
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دهد.‌پس‌از‌های‌پنهان‌آن‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌میمایه‌و‌لایهها،‌درونساخت‌این‌متنژرف

زایشی‌‌الگوی‌یک‌به‌یافتندست‌دنبال‌به‌گرِِماس‌پراپ،‌ولادیمیر‌شناختیروایت‌هایپژوهش

ها‌بود‌تا‌به‌یاری‌این‌ساختار،‌هر‌اثر‌و‌یا‌گفتمانی‌بتواند‌انسجام‌خود‌را‌از‌معنا‌در‌روایت

گری‌بود‌در‌مطالعات‌روایی«‌سیر‌زایشی‌معنا»ساختار‌بیرون‌کشد.‌این‌ساختار‌که‌همان‌این‌

‌به‌دست‌بندی‌سه‌گانۀ‌سطح‌روساخت،‌سطح‌میانی‌وسطح‌ژرفگِرِماس،‌طبقه ساخت‌را

شناسی،‌داد‌و‌او‌را‌به‌ارایه‌الگوی‌کنشگر‌رساند.‌این‌الگو‌نسبت‌به‌دیگر‌الگوهای‌روایت

های‌خاصّی‌دارد‌که‌با‌دقّت‌و‌انسجام‌ذاتی‌خود،‌قدرت‌تحلیل‌متن‌پذیریکاربرد‌و‌انعطاف

زند‌‌می‌سر‌هاآن‌از‌که‌هاییکنش‌و‌پیرنگ‌مبنای‌بر‌را‌روایی‌متن‌تواندمی‌و‌داراست‌را‌روایی

‌مورد‌بررسی‌قرار‌دهد.‌

ها‌شخصیتّ که‌است داستانی‌سُلوچ،‌خالیِ‌جای‌«سلُوچ‌جوی‌و‌جسُت‌در‌مِرگان»‌داستانِ

شناسی،‌از‌منظر‌روایت ،‌راویمند‌برخوردارندمحوری‌دارند‌و‌از‌نظمی‌با‌معنا‌و‌هدفنقش‌

احسااسات‌‌و‌عواطف‌تا‌گذاشته‌نمایش‌به‌و بازنمایی تمام‌پویایی‌با‌را‌آن‌رخدادهای‌و‌هاصحنه

مندی‌و‌کاربرد‌جریان‌سیّالِ‌ذهن‌در‌رویدادهای‌این‌داستان،‌.‌وی‌با‌بهرهخواننده‌را‌برانگیزد

دارد‌‌روایی‌ساختار‌داستان‌این‌است.‌شده‌آن‌متنیدرون‌عناصر‌و‌هاشخصیتّ‌پویایی‌موجب

باشد‌و‌با‌الگوی‌روایی‌کنشگر‌می تبیین قابل شناسیبه‌مدد‌دانش‌روایت آن ساختو‌ژرف

‌توان‌آن‌را‌با‌کمک‌این‌الگو‌تجزیه‌و‌تحلیل‌روایی‌کرد.گِرِماس‌قابل‌انطباق‌است‌و‌می

‌گفت‌و‌    ‌گاهی‌این‌مقوله‌در‌لحنِ گو‌میان‌عناصر‌داستان‌دارای‌اوج‌و‌فرود‌است.

برد.‌گاه‌با‌توجّه‌به‌رویدادهای‌درون‌متنی‌به‌طور‌افتان‌و‌ملایم‌روند‌داستان‌را‌به‌پیش‌می

‌عناصر‌خیزش‌دارد‌که‌جنجال‌و‌کشمکش‌بر‌سراسر‌رخداد‌ ‌چنان‌لحنِ اقتضای‌حوادث،

‌دارد.ان‌را‌در‌مقابل‌یکدیگر‌به‌کنش‌وا‌میهای‌داستافکند‌و‌تمام‌شخصیّتسایه‌می
 

 هايادداشت

‌قلمرو‌-1 ‌در ‌بررسی‌ارسطو‌شناسی‌توسّطروایت‌نخستین‌گام ‌بنیادین‌ساختارهای‌با

«(‌سرگذشت»ارسطو‌در‌فصل‌سوم‌بوطیقا،‌میان‌بازنماییِ‌یک‌ابژه)یک‌»برداشته‌شد.‌‌روایی

‌قلمرو‌در‌گام‌نخستین‌این‌و‌شد‌قایل‌تمایزی‌هاشخصیتّ‌توسّط‌آن‌بازنماییِ‌و‌راوی‌توسّط
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‌(.‌1393:149)مکاریک،‌«شناسی‌بودروایت

‌سال‌در‌تودوروف‌تزوتان‌را‌شناسیروایت‌اصطلاح»‌بارنخستین‌برای‌است،‌مسلّم‌چهآن

‌تازۀ‌سخن‌مقالۀ‌در‌‌1983سال‌در‌ژنت‌ژرار‌و‌کرد‌پیشنهاد‌خود‌بوطیقای‌کتاب‌در‌1969

‌ساختارهای‌مراعات‌و‌مطالعه‌عنوان‌به‌را‌آن‌(Nouveau Discovrs du recit)داستانی‌روایت

  (.1394:‌2/‌1113سیّدحسینی،«)کرد‌تعریف‌داستانی‌روایت

مختلف،‌‌سطوح‌گرفتن‌نظر‌در‌با‌که‌است‌ساختارگرایی‌هایشاخصه‌از‌یکی‌شناسیروایت

کند‌می‌بررسی‌را‌ادبی‌متون‌مایۀدرون‌و‌ساختار ،پردازاننظریه هاینگریژرف‌و‌هادیدگاه‌مدد‌به

های‌عرصۀ‌متون‌و‌نیز‌کشمکش‌و‌بر‌اساس‌پیوستگی‌و‌همبستگی‌میان‌عناصر‌و‌شخصیتّ

های‌پردازد‌و‌از‌این‌طریق‌ارتباط‌میان‌پدیدهها‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌میمندی‌میان‌آنو‌نقش

دهد‌رار‌میمتنی‌را‌آشکار‌و‌غنای‌مفاهیم‌آن‌را‌بر‌مبنای‌پیرنگ‌روایت‌مورد‌سنجش‌قدرون

ها‌و‌شناسی‌در‌سالسازد.‌روایتو‌با‌این‌شیوه‌راه‌پژوهشگران‌را‌در‌نیل‌به‌هدف‌هموار‌می

اند‌به‌های‌اخیر‌رشد‌روزافزونی‌داشته‌و‌محقّقین‌و‌نوگرایانی‌که‌در‌این‌راه‌گام‌برداشتهدهه

 اند.نتایج‌نسبتاً‌خوبی‌رسیده

‌رخدادها‌از‌مختلفی‌رهایـمنظ‌دـتواننمی‌هاشخصیتّ‌گفتمی‌نیز‌فلوبـر‌گوستاو -3

‌هاشخصیتّ‌توسّط‌روایت‌شیوۀ‌این.‌کرد‌مطرح‌را‌نادیدنی‌راوی‌یک‌وجود‌و‌دهند‌دستبه

‌‌تعیین‌‌1922سال‌در‌نیز‌جیمز‌هنِری‌را ‌از‌داستان‌در‌نویسندگان‌شد‌باعث‌و‌بودکرده

‌شخصیّت‌یک‌هایاندیشه‌آن‌واسطۀ‌به‌که‌سبکی»‌کنند؛‌استفـاده‌آزاد‌غیرمستقیـم‌سبک

‌.(1393‌:112)مکاریک،«نیست‌کار‌در‌ایمیانجی‌هیچ‌گویی‌که‌شوندمی‌بازنموده‌چنان

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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Application of Gremas’ Actional Pattern in the analysis of Narratology 
Missing Soluch (Jaye Khalie Soluch) by Mahmoud Dowlatabadi (Case 

study: "Wake up Mergan and the absence of Soluch) 

Ahmad Hosseinpour Sarkarizi1, Dr. Mahyar Alavi Muqaddam2, Dr. Mahmoud 

Firoozi Muqaddam3 

 

Abstract 

     Greimas is one of the most important theorists of Theory of Narrative 

Semiotics, aiming of knowing meaning and its structure, Greimas tried to 

achieve the global grammer of narrative language. In the analysis of 

narrative texts, Greimas’ actional pattern is better than other narrative 

pattern and tries to Discourse Action. Analyze the content of the text. 

Gremas is one of the theorists in Structuralism, which provides a 

comprehensive and universal model for analyzing narrative texts. 

Narrative, the dynamics of the characters and the elements of interna-text 

because of application of the stream of consciousness, the analysis of 

dialogue between the fictional elements are functions of Gremas’ 
Actional Pattern In this paper which its method is analysis and 

descriptive, the fundamental question is whether the novel written in 

surrealistic space, how much Greimas’Theory of Narrative Semiotics can 
analyze at the narrative structure (plot), and which is the factors of 

discourse in the production of meaning based on Greimas’ actional 
pattern?. The story of “Wake up Mergan and the absence of Soluch " in 
Missing Soluch has a narrative structure, and its deep construction can be 

explained and analyzed with Narratology of Gremas’ Actional Pattern. 
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